
بایــدن در مصاحبــه بــا 
گفت:  ای‌بی‌ســی  شبکه 
»اگــر ســال 2024 حالم 
ماننــد الان خوب باشــد 
کاندیــدا  دوبــاره  حتمــاً 
حــزب  می‌شــوم« 
جمهوری‌خــواه )رقیــب حــزب دموکــرات( پــس از 
شــنیدن موضــع جــوزف رابینــت بایــدن جونیــور، 

واکنشی به شرح زیر از خود نشان داد؛
 بــی هیــچ ســامی؛ هــی جــو! گفتــه‌ای اگــر در 
انتخابات چند ســال آینده ماننــد الان حالت خوب 
باشــد نامزد می‌شــوی! مطمئنی الان حالت خوب 
اســت! لابــد آنکــه وســط جلســات می‌گیــرد مانند 

خرس گریزلی می‌خوابد عمه ترامپ است؟
اما تــو که نمی‌توانی دو پلــه هواپیما را بالا بروی 
و ســی بار کله معلق می‌زنی، سرحالی؟! فراموشی 
گرفته‌ای و پزشــک سابق کاخ سفید هم گفته از نظر 
ذهنی مســاعد نیســتی، خیــر ســرت رئیس‌جمهور 
ایــالات متحده‌ای و نصف دوران مســئولیتت رفته. 
اتاق‌های کاخ سفید را اشتباه می‌روی، هنوز به جای 
اتاق کارت، ســر از زیر زمین کاخ سفید در می‌آوری. 
تــازه وقتــی محافــظ بخــت برگشــته راه را نشــانت 

می‌‌دهد باز سر از توالت در می‌آوری.
دیــروز بعد از جلســه داشــتی جرج واشــنگتن را 
صــدا می‌زدی! به قــول یک ضرب‌المثــل در ایالت 
ویرجینیــا، آفتــاب لب بامــی؛ بعــد دم از انتخابات 

2024 می‌زنی؟ همین الان با نزدیک ۸۰ ســال سن 
جــزو امــوات محســوب می‌شــوی. به قــول معروف 

بچه‌های پایین منهتن، پات لب گوره!
یعنــی خــودت فکــر می‌کنــی الان ســرحالی کــه 
تــازه بعــداً هــم اگر ســرحال باشــی دوبــاره کاندیدا 
می‌شــوی؟ البتــه ســیاه‌نمایی نمی‌کنیــم. درســت 
اســت رقیبیــم و معتقدیــم ســرحال نیســتی، امــا 
وســط جلســات مهم بــا صداهای طولانــی و ممتد 
کــه ســرکیف  را  و غیرقابــل چشم‌پوشــی، دیگــران 
مــی‌آوری! هرچنــد بــه قیمــت بــر بــاد دادن اقتدار 

ایالت‌هایمان است.
مــا این را تأیید می‌کنیم که شــما جنــاب بایدن، 
امریــکا  رئیس‌جمهــور   2024 ســال  در  مجــدداً 

می‌شــوی، اما در بین امــوات. قطعاً هم حزبی‌های 
دموکراتت، روزولت و کندی و مابقی جلسه خواهند 
گرفــت و تــو را گزینــه نهایی حــزب در بیــن اموات، 

معرفی خواهند کرد و به تو رأی خواهند داد.
حــزب  گزینه‌هــای  کــه  بــدان  هــم  را  ایــن  امــا 
جمهوری‌خــواه، حتــی بیــن امــوات هــم قدر‌تــر از 
حــزب شــما هســتند و تــو را شکســت خواهنــد داد. 
نیکســون را داریم، آیزنهــاور را داریم، بــوش پدر را 
هــم داریم. اعصــاب مصاب هم ندارد پس ســر به 
سرش مگذار. اما خواستی سرحالشان بیاور و سریع 
وســط جلسه‌شــان، از آن صداهای ممنوعه ممتد و 
طولانی و غیر قابل چشم‌پوشــی نثارشــان کن و بگو 

ای تف به گور همه‌تان!

پنت‌هاوس روی شن‌های روان

سوال و جواب‌های کاربردی

وضعیت این روزهای اینترنت!  سیدمهدی موسوی

سلام و درود
اینجانب یک حلزون بالغ و عاقل هســتم که طی 
این طومار، مقایسه سرعت اینترنت و سرعت ما 
حلزونان را با تمسک به ادله زیر، محکوم می‌کنم:

۱. به گفته اپراتور اینترنت خانگی، چون با روشــن 
و خاموش کردن مودم، سرعت افزایش می‌یابد؛ 
از آنجایی که آنجوری اصلًا ما نمی‌توانیم و دکمه 
روشن و خاموش نداریم؛ این‌ مقایسه اساساً باطل 
اســت اما باز هم برایتــان دلیل می‌آوریم تا پی به 

درست نبودنش ببرید.
۲. دلیــل کم‌بودن ســرعت ما، خســتگی از حمل 
خانه خودمان روی دوشــمان اســت. اما کم‌بودن 
ســرعت اینترنت، دلیلش خســتگی مسئولین از 
تعمیــر فیبرهای نــوری حامل اینترنت اســت که 
گاه توســط کوســه‌ها گاز گرفته می‌شــود و لنگرگاه 

نفتکش‌ها می‌شود!
۳. گفته شده باید زمان استفاده از اینترنت تغییر 
کند تا در زمان اوج مصرف کســی آنلاین نباشــد. 
دقیقاً همین اســت‌! وقتی کســی بــه ما حلزون‌ها 
نــگاه نمی‌کند و رویتان آن‌ور اســت، ســرعت‌مان 
عینهو یوزپلنگ است. ساعت ۱۱ شب چه کلاسی 
برقــرار اســت کــه ســرعتش را بــاز بــا ما مقایســه 

می‌کنید؟!
۴. سرعت اینترنت از بس پایین است که هیچ‌چیز 
را بــاز نمی‌کند، جــز دهان ما. در مقابــل ما با این 
ســرعت‌مان، این‌همه پیشــرفت داشــته‌ایم. تازه 
یک زمانی از عصاره ما ژل رفع چین و چروک‌های 

پوست هم می‌ساختند.
پــس لطفــاً ســرعت اینترنــت را بــا ســرعت مــا 
حلزون‌هــا مقایســه نکنید و بــه خودتــان بیایید. 

مرسی بدون اهَ!

یک - خاطره مک کنزی
ســاعت 1:34 دقیقه بامداد بــود. با جانی کلمن 
خپل داشتیم مار و پله بازی می‌کردیم. لعنتی! 
تــاس را کــه انداخــت، زمیــن لرزیــد. همیشــه 
دســتش سنگین بود. داشــتم فحشش می‌دادم 
کــه یک دفعــه کلمــن داد زد: »پنــااااه بگیرید«. 
عوضــی! اولــش فکــر کــردم خیکــی بی‌مصرف 
ترسیده و سر کارم گذاشته، گفتم: »بیشین بینیم 
بــااا لعنتــی عوضــی! بازیتو بکــن« بعدش یک 
چیــزی مثــل باد از کنار گوشــمان رد شــد. زمین 
یک جوری لرزید که فکر کردم زلزله آمده. سرم 
گیج می‌رفت، پرسیدم: »آهااای کلمن عوضی! 
بــه کدوم ســمت نماز آیــات بخونیــم؟« کلمن 
گفت: »به طرف ایران!«. کلمن از روشــن شدن 

هوا دهانش مثل اسب آبی باز مانده بود.
دو - خاطره کلمن

ســاعت 1:34 دقیقــه بامــداد بود. بــا مک کنزی 
بی‌شــعور داشــتیم مــار و پلــه بــازی می‌کردیم. 
احمق عوضــی! بعد از اینکه تــاس را انداختم، 
در گوشــم خوابانــد و فحش‌هــای غلیظــی داد. 
بی‌شــعور! همیشــه از اینکــه شــیش مــی‌آوردم 
بــرزخ می‌شــد. داد زدم: »پنــااااه بگیرید«، مثل 
ســگ به من زل زده بــود و فحش می‌داد. بمب 
بالســتیک از کنار گوشــمان رد شد و بعدش هم 
بووووووووومــب. اوه لعنتــی! من نماز آیات بلد 
نبودم ســمت قبله را به مک کنزی نشان دادم. 
همه جا روشن شده بود، گفتم: »آفتاب دراومد 

نماز صبحمون قضا شد.«
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شهریارم به لطف بیکاری
ماندگارم به لطف بیکاری

 جای صبحانه نیش‌ها خوردم
زهر مارم به لطف بیکاری

 با عسل، بی عسل، مرا نخورند
قندهارم به لطف بیکاری
 سر خود را چرا نخارانم؟

که خمارم به لطف بیکاری
 شپشی توی جیب می‌رقصد

بیقرارم به لطف بیکاری
 دولت قبل کرده تکثیرم

بی شمارم به لطف بیکاری
 گوشِ گوشی به من بدهکار است

غم ندارم به لطف بیکاری
 سایه‌ام را به شهر بخشیدم
بخشدارم به لطف بیکاری

 هی وجب می‌کنم خیابان را
سر کارم به لطف بیکاری

سرکاری!

با نام سرعت‌بخش 
سرعت‌بخش‌ها 

خاطرات دو سرباز ضربه ملایم خورده 

عوضی‌ها

ëë ســؤال: اگر رفتیم توی یه ســاختمون که آسانســورش آدم‌خوار
بود چیکار کنیم؟

جــواب: قبــل از اینکه بخــوردت وصیتنامه تــو بنویس و کمتر 
فیلم ترسناک نگاه کن.

ëë .ســؤال: می‌خوام خونه‌ام رو به ســبک معماری صفوی بسازم 
آشنا ندارید؟

جــواب: چرا. اصفهــان،‌ میدان نقش جهان، ســردر قیصریه. 
خود شــاه عباس صفوی شخصاً راهنماییت می‌کنه. من در حد 

معماری رومی آشنا دارم.

ëë ســؤال: خونــه‌ام اطراف بافــت تاریخیــه اجازه نمــی‌دن حتی
دست به سیاه و سفید بزنم چه برسه به بازسازی. چه کنم؟

کــه  اســتخری  آب  می‌ترســن  آشــنا.  دنبــال  بگــرد  جــواب: 
می‌خــوای تــوی زیرزمین ســوم بزنی بــره زیر پی آثار باســتانی و 
تکون خوردن پره‌های هلیکوپتر که قراره توی پنت‌هاوس بشینه 

باعث تخریب بشه. اینا از مدرنیته هیچی سرشون نمی‌شه.

ëë ســؤال: کمیســیون مــاده صــد برام تشــکیل نمــی‌دن تــا پروانه
ســاختم رو صادر کنن. می‌گن خودت باید بیای. بدبختی داریما. 

چه کنم؟
جــواب: می‌خــوان بری اونجا حضوری ازت بپرســن چطوری 

روی شنای روان کویر خونه ساختی.

طنز

صامره حبیبی

افشار جابری و حافظ شیرازی

علیرضا عبدی

مهدی سلیمان‌نژاد

سمیه قربانی

محمدحسین صادقی

ورزش بر هر‌ درد دواست! ​​​​​

دیوانه حافظ

نیلوفر نویدی

لشکر سرخ و سفید در مبارزه با امیکرون
در مقابل لشکر رنگارنگ در فراموشی کرونا

شوخی با تیتر روزنامه‌ها

   بدون خودرو، پول بنزین می‌گیریم؟
شاید یکی خواست با بنزین خودش رو آتش بزنه، به خودرو چه ربطی داره؟ 

 یارانه بنزین برای همه ایرانیان
همه ایرانیان برای یارانه بنزین.

پیاده‌روی روی اعصاب مردم
ورزش برهردرد بی‌درمان دواست!

ارز دارو بالاخره تأمین شد
دیدیــن بــا صبرهمــه چــی درســت میشــه؟ حــالا اون چهــار نفرم 

عمرشون به دنیا نبوده دیگه…

بوی جو در انتخابات ۲۰۲۴

پسا کاغذ پاره پنداری 

یک: به همت کانادا قطعنامه ضدایرانی 
ســازمان ملــل صادر شــد. ایــن قطعنامه در 
مــورد آمار زندانیان و اعدام‌هــا در ایران ابراز 
نگرانــی کــرده و از حکومــت خواســته اســت 
مخالفــان را »ول« کنــد. ایــران البته پیشــتر، 
به‌صــورت امتحانــی برخــی مخالفــان را ول 
نتیجــه »محمدعلــی زم«  اســت. در  کــرده 
خودش را خلع لباس کرد و »گوهر عشــقی« 
اینستاگرام نصب کرد و در لایو دشمن شماره 
یــک جمهــوری اســامی و رباینــده خــواب 
مقامــات نظامــی، امنیتــی، سیاســی ایــران 
-مصــی علی‌نژاد- ظاهر شــده و همزمان با 

ریختن پته نظام، فالوئر می‌گیرد.
دو: شــبکه کانادایــی ریبل‌نیــوز گزارشــی 
پخــش کــرده کــه نشــان می‌دهــد محافظان 
نخســت‌وزیر در حضــور وی، خبرنگاری را به 
علت ســؤال منشــوری مورد تذکــر بدنی قرار 
می‌دهنــد. خبرنگار زبــان‌دراز وقیــح که آبرو 
را قــورت داده، حیــا را قی کرده، از جاســتین 
تــرودو می‌پرســد: »خب چرا وقتــی به مردم 
می‌گویید به‌خاطــر کرونا میهمانــی نگیرند، 
خودتان برای کریسمس مراسم گرفته‌اید؟« 

واقعاً مسیح بزند به کمرش…
سه: »کلودیت کالوین« شهروند سیاه‌پوست 
امریکا، بعد از برگزاری یک »کارزار« موفق شده 
با کمک امضاهای جمع‌شــده، سابقه کیفری 
خود را پاک کند. حالا سابقه‌اش چه بوده؟  سال 
۱۹۵۵ در اتوبوس جایش را به زن سفیدپوست 

نداده است.
چهــار: فقــط بایــد بــا اقتــدای بــه رئیس 
جمهور اسبق به قطعنامه گفت »کاغذ پاره« 

تا دل‌مان خنک شود. موفق باشید.

فال روز
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

از بهر این معامله غمگین مباش و شاد

 ای صاحب فال!
دادی،  را  ازدواج  وام  ثبــت  مــدارک  کــه  روزی  از 
قیمــت لــوازم خانگــی دوبرابــر شــده. لابــد فکــر 
می‌کنــی به همین میــزان تورم، وامــت هم تپل‌تر 
خواهــد بود، ولی زهی خیال باطل. این مانور برای 
این اســت که بدانی اول زندگــی باید با واقعیت‌ها 
روبه‌رو شوی و خودت را برای بحران‌های بزرگ‌تر 
آمــاده کنی. از خوش‌بینی و خیال جمعی بپرهیز که نقطه ضعف تو خواهد 
بــود. بــا این حال غم بــه دلت راه نده، توی هر ضرر باید اســتفاده‌ای باشــد، 
این معامله‌ هم به تجربیاتت در حل چالش‌ها و ســرویس شــدن بدون درد 

و خونریزی اضافه می‌کند.

به همین سوی لوکزامبورگ! 
روزنامه فایننشــال تایمــز، امروز 
یــا دیروز یــا همیــن پــس پریروز 
بایــد  ایــران  چــرا  بــود:  نوشــته 
توافقی را امضا کند که قرار است 
دوباره پاره شود؟ و باید گفت که 
متأســفانه و علی‌رغــم تذکــرات 
مکــرر ســردبیر و مدیرمســئول و ســایر رئیس‌هــا و مدیرهــا 
و ناظرهــا و اف بــی‌ آی و بــی‌ ســی جــی و آی بــی‌ ام و همه 
حــروف الفبــا، به نویســنده ایــن یادداشــت در آن روزنامه، 
نویسنده یادداشت مذکور بازهم یادداشت مذکور را نوشته 

و در روزنامه مذکور، منتشر کرده است.
آخر پســر یا دخترجان، آقا یا خانم مســن یا میانســال! 
چــرا ســؤالی می‌کنید کــه همه دنیــا جوابــش را می‌دانند و 
خیلــی هم اظهر‌من‌الشــمس فی وقت تیغ آفتاب اســت؟ 
هان؟! معلوم اســت که ایران باید دوبــاره هر توافقی بهتر 

از بی‌توافقــی اســت را امضا کند و بعــدش امریکا بیاید آن 
را پــاره کنــد و دوبــاره از اول!... چرا؟! چــون اولًا به هر حال 
»امضای کری تضمین اســت« دویوماً بدیهی اســت که ما 
– یعنــی ایــران - وقــت و عمرمــان را از ســر راه آورده‌ایم و 
ســیوماً – به کسر ســین - برخی اســتادان در دولت قبل که 
زبان دنیا را بلد بودند – با همان زبان دنیا – به امریکا قول 
مردانــه داده‌انــد که هــر رئیس‌جمهور امریــکا حداقل یک 
توافقنامــه با ایران داشــته باشــد که جلــوی دوربین‌ها پاره 
کنــد. نــه اینکه چانه نزده‌انــد، چرا زده‌اند، به همین ســوی 
لوکزامبــورگ که می‌خواهند دنیایش نباشــد، کلی با همان 
زبــان دنیا چانــه زده‌اند و یکی از فامیل‌هــای ما که در هتل 
کوبــورگ ویــن کار می‌کنــد می‌گفت که امریکا می‌خواســته 
گروه ایرانی قول شرف بدهند ولی وزیرخارجه وقت و گروه 
همــراه قبــول نکرده‌اند وهمــان قــول مردانــه را داده‌اند و 

حرف، حرف خودشان شده است.

بهزاد توفیق‌فر

سمیرا قره‌داغی

»حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید«
بی‌خبر رفته و جایی زده آرایشگاه

ولت نمی‌کنم تمیز لعنتی...
شــاید ندانید ولی امروز،  

دهــم ژانویه، روز جهانی 
میــزکار  کــردن  تمیــز 
اســت. از آنجــا کــه تمیز 
از  یکــی  میــزکار  بــودن 
بــر  تأثیرگــذار  عوامــل 
لــذا راهکارهایــی  افزایــش راندمــان کاری اســت، 
بــرای پاسداشــت این روز بزرگ به شــما پیشــنهاد 

می‌دهیم.
نگذاریــد؛  میــز  روی  را  لنگ‌هایتــان  امــروز   .۱
درســت اســت کــه انداختــن لنگ‌هــا روی میــزکار 
نشــانه اقتدار و تســلّط فرد پشت‌میز‌نشــین اســت، 
ولی امروز اقتدارتان را یک جور دیگر نشــان دهید، 
مثلًا ســر ارباب رجــوع داد بزنید، یا لیــوان چایی را 
به بهانــه کم‌رنگ بودن، پرت کنید تــوی دیوار. اگر 
هم پایتان خسته شــد، می‌توانید کیس کامپیوتر را 
از داخل میــز درآورده و پایتــان را بیندازید رویش؛ 
خیالتــان هم راحت، مال اداره اســت و خراب هم 

که بشود، خب بشود.
۲. پرونده‌هــای تلنبــار شــده اربــاب رجوع‌ها که 
لنــگ یــک امضــای شماســت، یکــی از رایج‌تریــن 
چیزهایــی اســت کــه نــه تنهــا تمیــزی میــز کار را 

به‌هــم می‌زنــد، بلکه زیبایــی و آرامــش محیط کار 
را هــم از بین می‌برد. تمــام پرونده‌های مراجعان 
را بفرســتید بــه کشــوی پرونده‌هــای ناقــص. برای 
بــه  پرونده‌هــا،  مجــدّد  انباشــت  از  جلوگیــری 
انتظامات اداره بســپارید که امروز ارباب رجوع راه 
ندهند و از اســپری فلفل برای متفرق کردن ارباب 
رجوع‌هــا اســتفاده نمایند. ارباب رجــوع که با زبان 

خوش بی‌خیال کارش نمی‌شود!
۳. مــراد از تمیــزی میــز کار، تمیــزی روی میــز 
اســت. پــس بــا خیــال راحــت می‌توانیــد آدامــس 
بچســبانید زیر میز، یا زیرمیزی بگیرید  یا پاهایتان 
را از داخــل کفــش دربیاوریــد تــا بوی جــوراب تان 
فضا را آکنده کند؛ البته حواستان باشد که بوی سمّ 
جورابتان آن‌قدر نباشــد که شیشه روی میز را ذوب 

کند، مورد این‌جوری داشته‌ایم قبلًا.
۴. یــک میــز زیبــا فقــط یک میــز تمیز نیســت، 
بلکــه تزئیــن میز هــم از امــور مهم این روز اســت. 
بــه آبدارچــی اداره یا منشــی‌تان بگویید کــه هر دو 
ســاعت یــک چیــزی بــرای پذیرایــی شــخصی‌تان 
بیــاورد کــه بگذارید گوشــه میــز و جلــوه خاصی به 
میز بدهد؛ مثل کیک شــکلاتی با یک فنجان قهوه 
در کنــارش. در تمــام ســاعات روز هــم یــک ظرف 

بزرگ میوه‌آرایی شــده وسط میزتان بگذارید، ولی 
نخوریــد؛ فوقش آخر وقت اداری که شــد می‌ریزید 

توی کیسه و می‌برید خانه.
۵. از دیگــر ابــزار مهــم بــرای تزئیــن یــک میــز 
کار، بــودن کتاب‌هــای ســنگین عقیدتی و سیاســی 
و مدیریتــی در یــک گوشــه میز اســت. می‌توانید از 
کتابخانه‌های معتبر سراســر کشــور ایــن کتاب‌ها را 
تهیــه کنید؛ البته اگر کتاب‌ها را بخرید بهتر اســت و 

در باقی روزهای سال‌هم به کارتان می‌آید.
نکتــه مهم در رابطــه با این مــورد و مورد قبلی 

ایــن اســت کــه شــما در جهــت افزایــش راندمــان 
کاری برای تزئین میــز کارتان هزینه می‌کنید، پس 
حتمــاً آن را فاکتور نمایید تــا بعداً از اداره‌ پولش را 

بگیرید.
ضمن رعایت نکات فوق حتماً بزرگی و شــکوه 
میز و نیز صندلی پشت آن را مدّنظر داشته باشید. 
یک میز خوب میزی است که هرکس روبه‌روی آن 
قرار گرفت، از ترس دچار لکنت زبان شود و نتواند 

مشکلش را مطرح نماید.

محمدرضا رضایی

مرور سال 2021/ بخش دوم

به بهانه شروع سال 2022 میلادی، نگاهی می‌اندازیم به برخی 
اتفاقات مهم و بعضاً عجیب سال 2021

هنوز چندصباحی از ســال ۲۰۲۱ نگذشته بود که یک کشتی باری 
بــه طــول ۴۰۰ متــر بــه دلیــل خواب‌آلودگــی راننــده و همچنین 
بی‌تجربگــی وی در دور دو فرمانــه باعــث مســدود شــدن کانال 
ســوئز بــه مدت ۶ روز شــد. در همیــن ۶ روز تجــارت بین‌المللی 
با مشــکل مواجه شــد و خود کانال ســوئز نیز درآمدی حدود ۱۵ 

میلیون دلار را از دست داد. 
بالأخــره بعد از ۶ روز با کمک عابران دلســوز محلی که هرکدام 
بــه نوبه‌ خود به راننده‌ بدبخت کشــتی فرمــان می‌دادند، راه باز 
شــد و راننده‌ کشــتی نیز با زدن دو بوق به نشانه‌ معذرت‌خواهی 
سریعاً محل را ترک کرد. خلاصه نتیجه‌ سهل‌انگاری در اعطای 

گواهینامه‌ کشتی همین می‌شود.

بحران کانال سوئز

فرزانه زینلی


